
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با وحشتناک توصیف کردن اوضاع غزه در 

طول چند دیدار رسمی و گفت‌و‌گو با خبرنگاران، روز گذشته دو نفر از مسئولان 

مرتبط دولتش را برای سرکشی اوضاع به نوار غزه اعزام کرد. رئیس‌جمهور آمریکا 

که در روز‌های اولیه حضورش در کاخ سفید از انتشار فیلم‌های تخریب و کشتار 

در غزه توسط ارتش رژیم صهیونی، انتقاد و تل‌آویو را به خاطر ضعف در دانش 

روابط عمومی شماتت کرده بود، چند ماه بعد همچنان انتشار تصاویر و فیلم‌های 

مربوط به گرسنگی مردم غزه را عامل واکنش خود معرفی کرد. ترامپ به صراحت 

اعلام کرد گفته‌های بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونی درباره غزه را 

قبول ندارد زیرا همگان می‌توانند تصاویر موجود را نگاه کنند. همه از نیت درونی 

ترامپ علیه مردم غزه باخبرند اما تصاویر و حقایق منتشر‌شـــده از غزه توسط 

رسانه‌ها و آنچه درفضای مجازی جریان دارد، او را به زانو درآورده‌اند. با این‌حال 

اقدامات ترامپ از فعالیت‌های نمایشی فراتر نمی‌رود، چه اینکه روز جمعه نیز 

دو نماینده او به تبلیغ مراکز توزیع غذا پرداختند که در کانون انتقادات قرار دارد. 

   نکات

در خصوص تحولات غزه و اقدامات آمریکا و رژیم صهیونی نکاتی وجود دارد که 

در ادامه آمده‌اند.

در دولت ترامپ با تمام قلدری‌هایش و حمایت علنی از اخراج ساکنان  و اشغال مستقیم غزه توسط آمریکا، رژیم صهیونی کاری از پیش نبرد. 1

نتانیاهو ۲۲ ماه جنگ را طول داده که ۶ ماه آن در دولت ترامپ بوده است. در سایه 

ناکامی، فرسایشی و طولانی شدن جنگ احتمال اتمام صبر ترامپ وجود دارد. 

ترامپ می‌خواهد جایزه نوبل را دریافت کرده و به زعم خود، نام خود  را در تاریخ حک کند. او به دلیل قرار داشتن در آخرین دوره ریاست 2

جمهوری و دوره کهنسالی، ولع بالایی برای برجای گذاشتن میراثی از خود برای 

ماندگاری نامش دارد. 

رژیم صهیونی مشکلات جهانی خود در حوزه‌های مختلف را با نیروی  آمریکا حل می‌کند که این قضیه در دوره ترامپ به اوج خود رسیده است. 3

میزان این استفاده را می‌توان از برخورد ترامپ با همسایه شمالی آمریکا دریافت. ترامپ 

پس از آنکه کانادا در اقدامی نمادین اعلام کرد فلسطین را به رسمیت می‌شناسد، تهدید 

کرد که این اقدام مذاکرات تجاری با اتاوا را دشـــوار خواهد کرد؛ مذاکرات تجاری با 

کانادا با بهانه‌های مختلفی مانند بهره‌برداری و سوءاستفاده تجاری کانادا از آمریکا و یا 

بی‌توجهی این کشور به قاچاق در مرز دو کشور تحریک شده است؛ اما رئیس‌جمهور 

آمریکا به وضوح موضوعی سیاسی و غیرمرتبط را وارد آن کرد. مدت کوتاهی بعد از 

این تهدید، دولت آمریکا تعرفه واردات از کانادا را از ۲۵ درصد به ۳۵ درصد به بهانه 

کم توجهی به قاچاق ماده مخدر فنتانیل، افزایش داد. ترامپ پیش از این با تهدید مستقیم 

قضات دادگاه فســـاد‌های نتانیاهو و مذاکره سفیرش با احزاب خارج‌شده از ائتلاف 

دولتی، در حرکتی غیرمتعارف به دو بخش قضائی و سیاســـی رژیم ورود کرد تا از 

نخست‌وزیر رژیم حمایت کند. ترامپ همچنین از حمله و آغاز جنگ توسط رژیم 

علیه ایران حمایت و در روز‌های آخر به آن پیوست. از کانادا تا ایران و از واشنگتن تا 

سرزمین‌های اشغالی، ترامپ حمایت‌های بی‌سابقه‌ای از نتانیاهو به عمل آورده است. 

با توجه به حمایت یهودیان از دموکرات‌ها، ترامپ مورد حمایت خاص  لابی‌های صهیونیستی راستگرا و مهم‌تر از آن، مسیحیان صهیونیست 4

 بیشتر از جریان 
ً
قرار دارد. از این نظر ریشه حمایت خاص ترامپ از نتانیاهو احتمالا

صهیونیسم ریشه در جریانات موعودگرای مسیحی دارد. بر این اساس حمایت از 

نتانیاهو به این جهت صورت می‌گیرد که او برای ضربه به کشور‌های مسلمان به ویژه 

ایران سیاست عمل‌گرایانه‌تری داشته و بی محابا اقدام می‌کند. اقدامات بی محابای 

نتانیاهو که بدون توجه به زیان‌های وارده به رژیم صهیونی وارد ماجراجویی می‌شود، 

مطلوب جریانات موعودگرای مسیحی است. 

تبلیغ همه‌جانبه‌ای برای کوچک‌نمایی و تحریف وقایع غزه درپی بروز  قحطی در این منطقه آغاز شده است. نمایش تصاویر قدیمی یا موردی 5

از وجود مواد غذایی در غزه که به زبان‌های زیادی از جمله فارســـی، عربی و حتی 

عبری درحال پخش هستند، این مسئله را نشان می‌دهد. 

ترکیب تیم آمریکایی بازدید‌کننده از غزه در روز گذشته که هر دو انتخاب  ترامپ بوده‌اند، گویای دریچه نگاه او به منطقه است. استفان ویتکاف با 6

دین یهودی، سرمایه‌دار و ثروتمند، فعال در حوزه املاک و مستغلات و بدون تجربه 

سیاسی قبلی که در حال حاضر نماینده رئیس‌جمهور در امور غرب آسیا و تسهیلگر 

مذاکرات با ایران و روسیه است و دیگری مایک هاکبی، سیاستمداری که کشیش بوده 

و از حامیان صهیونیست‌هاست و پس از استقرار ترامپ در کاخ سفید به عنوان سفیر 

او به سرزمین‌های اشغالی رفت؛ یکی یهودی و دیگری مسیحی صهیونیست است. 

همین مســـئله که ترامپ مجبور به موضع‌گیری علیه تحولات غزه و  گرسنگی کشیدن مردم شده و ویتکاف و هاکبی را در برابر دوربین‌ها برای 7

سرکشی اعزام کرده است، از اهمیت انتشار اخبار و تصاویر وقایع غزه در شبکه‌های 

مجازی حکایت دارد. 

ترامپ با سیاست‌ها و افراد رادیکال حاضر در اطرافش، مجبور به نمایش شده است. 

در ماه‌های اولیه جنگ طوفان الاقصی و با آشکارشدن جنایت‌های  رژیم صهیونی برخی داده‌ها حکایت از افزایش ۴۰۰ درصدی تحرکات 8

ادعایی موسوم به »یهودی ستیزی« در آمریکا داشت. تشدید روند جنایت‌ها در 

غزه در طول جنگ، نگاه‌های ضدیهودی در جهان را افزایش داد تا حدی که برخی 

از آن‌ها برای حفظ امنیت خود از اروپا و آمریکا راهی سرزمین‌های اشغالی شدند. 

افزایش نرخ مهاجرت به فلسطین اشغالی به دلیل رشد یهودی‌ستیزی در جهان 

درحالی رخ داد که همزمان آمار‌ها و تحرکات حکایت از آمادگی ســـاکنان رژیم 

صهیونی برای ترک آن دارد. 

در این راستا روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت گزارش کرده است که جست‌وجوی 

صهیونیســـت‌ها در اینترنت درباره موضوعات مرتبط با یهودستیزی و امنیت سفر، 

پس از آغاز جنگ با ایران، بیش از ۵۰۰۰ درصد افزایش یافته است. عباراتی مانند 

»امن‌ترین کشور‌ها برای یهودیان« و »چگونه کودکان را برای مواجهه با یهودستیزی 

در سفر آماده کنیم« بیشترین رشد را داشته‌اند. بر اساس گزارش گوگل، صهیونیست‌ها 

بیش از پیش به مقاصدی مانند یونان، تایلند، بریتانیا، پراگ، وین، کاستاریکا و توکیو 

علاقه‌مند شده‌اند. این دو اتفاق متناقض پیامد‌هایی برای صهیونیست‌ها دارد. عده‌ای 

به دلیل ناامنی فلسطین اشغالی به دنبال ترک آن و عده‌ای به خاطر رشد یهودی‌ستیزی 

در غرب درپی مهاجرت به آن هستند. احتمال دارد با ادامه روند ناامنی در فلسطین 

اشغالی و افزایش افرادی که خواهان خروج از آن هستند، یهودیان برای حفظ جان 

خود دو موضوع را مدنظر قرار دهند؛ زندگی در خارج از محیط فلسطین اشغالی و 

پنهان کردن هویت یهودی خود. 

هویت و شهروندی رژیم صهیونی حتی در صورت تصمیم برای خروج  از فلسطین اشغالی برای بسیاری از صهیونیست‌ها دردسرساز است. 9

آن‌ها در داخل ســـرزمین‌های اشغالی به دلیل مخاطرات امنیتی باید دوره طولانی 

سربازی اجباری و همچنین دوره سربازی ذخیره را در میادین جنگی سپری کنند. این 

سربازان در صورت سفر به کشور‌های دیگر اما هدف تحقیقات در خصوص مشارکت 

در جنایات جنگی هستند. 

اظهارات حمایتی ترامپ از گرسنگان و کودکان غزه حکایت از آن دارد   هدف او علاوه بر خروج از فشار انتقادات، بهره‌گیری از پرونده 10
ً
که احتمالا

غزه برای نزدیک شده به جایزه صلح نوبل است. رئیس‌جمهور آمریکا در روز‌های 

اخیر بار‌ها این جملات را تکرار کرده که او طی ماه‌های گذشته ۶۰ میلیون دلار برای 

تأمین غذا در غزه اختصاص داده است؛ اما کسی برای این اقدام از وی تشکر نکرد. 

 اشـــاره‌ای به بازیگران بین‌المللی است تا بدانند باید از وی به 
ً
این اظهارات تلویحا

گونه‌ای تمجید کنند که او شخصیتی بزرگ دیده شده و شانس دریافت جایزه نوبل 

افزایش یابد. 

ویتکاف و هاکبی تنها از یک مرکز توزیع غذا در اطراف نوار غزه بازدید  کردند. این مراکز در پیرامون مناطق مسکونی بوده و به همین علت آثاری 11

 از 
ً
از تخریب در آن‌ها قابل مشاهده نیست. از این رو هاکبی در جریان بازدید صرفا

این مراکز تمجید کرده است. 

وقایع اخیر غزه متأثر از دو اتفاق است که در عین جدا بودن با یکدیگر  مرتبطند. مسئله اصلی بروز قحطی و گرسنگی در غزه است و موضوع 12

دوم کشته شدن فلسطینی‌ها در صف‌های غذا و مراکز توزیع. گزارش‌ها حکایت از 

شهادت ۱۴۰۰ نفر در این صف‌ها دارد. سازوکار انتقال کالا به غزه زمانی تغییر یافت 

که این مراکز توزیع غذا ایجاد شدند. دولت و نظامیان آمریکایی در تأسیس و اداره 

مراکز توزیع غذا مشارکت دارند و از این رو در کشتار ۱۴۰۰ فلسطینی و بروز قحطی 

در غزه دخیل هستند. این روند نشان می‌دهد در مقطع کنونی آمریکا بیش از دوره‌های 

دیگر در قضایای غزه به طور مستقیم متهم شده است. استعفای تعدادی از نظامیان 

آمریکایی حاضر در غزه و افشاگری‌های مداوم آن‌ها نیز باعث تشدید فشار‌ها علیه 

کاخ سفید شده است. 

در دل تحولات تهدیداتی برای ایران و محور مقاومت وجود دارد.  این احتمال مطرح اســـت که آمریکا خواهان تضعیف ایران بوده و 13

برای همین درپی پایان جنگ غزه برای تمرکز رژیم بر دیگر موضوعات است. 

با این‌حال راستگرایان افراطی چشم به خاک غزه دارند و به سادگی توقف جنگ 

در آن را نمی‌پذیرند. برای واشنگتن استمرار زخم غزه برای رژیم صهیونی مهم 

 هم‌اکنون 
ً
نیست و شـــاید لبنان نیز دیگر اهمیت بالایی نداشته باشد. احتمالا

پرونده‌های ایران و عراق مهم‌ترین موضوعات در آمریکا برای اقدامات نظامی 

و امنیتی هستند. 

نتانیاهو در ایجاد قحطی در غزه به دنبال ضربه جدی به نرخ فرزندآوری  و سلامتی مردم برای کاهش عمر آن‌هاست. این سیاست همچنین به 14

زعم صهیونیســـت‌ها باعث افزایش تمایل به خروج از غزه خواهد شد. علی‌رغم 

اعتراضات اما نتانیاهو احساس می‌کند فشار‌ها قابل مدیریت هستند و می‌توان ضربه 

به غزه را ادامه داد. 

روشن بود که تعرفه‌های تجاری ترامپ با هدف امتیاز‌گیری اعمال شده و روز 

گذشته ضرب‌الاجل کاخ سفید به شرکای تجاری آمریکا، سررسید. طی این 

مدت برخی کشور‌ها به توافق تعرفه‌ای با آمریکا دست یافتند و برخی دیگر 

خیر. کانادا یکی از کشور‌هایی بود که از همان آغاز به کار ریاست جمهوری 

ترامپ در دور اول، با کاخ سفید دچار تنش شد. در آخرین مورد این دو کشور 

بر سر اسرائیل به اختلاف خورده‌اند. کانادا اعلام کرده در مجمع سازمان ملل 

در ماه سپتامبر، به همراه تعدادی دیگر از کشور‌های اروپایی ازجمله فرانسه و 

 در واکنش به 
ً
انگلیس، کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. قاعدتا

این تصمیم کشور‌های اروپایی، مقامات اسرائیل باید واکنش نشان می‌دادند 

اما دونالد ترامپ پیش‌دستی کرده و به تک‌تکشان حمله می‌کند. او تصمیم 

یک هفته ‌پیش مکرون در حمایت از تشکیل کشور فلسطین را بی‌اهمیت 

دانست و گفت این بیانیه »اهمیتی ندارد« و »وزن زیادی ندارد.« از سوی 

دیگر، کانادا هم آماج حمله ترامپ قرار گرفت. او در شبکه اجتماعی »تروث 

سوشال« نوشت: »این طرح کارنی]نخست‌وزیر کانادا[، کار را برای توافق 

تجاری با آن‌ها بسیار دشوار خواهد کرد.« البته به رسمیت شناختن فلسطین 

توسط این کشور‌ها هم با تردید و شک از سوی تحلیلگران همراه است و باید 

بررسی شود انگیزه واقعی از چنین موضعی از سوی حامیان اسرائیل چیست 

 عملی می‌شود یا خیر؟ 
ً
و آیا واقعا

با این حال ترامپ به قدری سرمســـت حمایت از اسرائیل شده که حتی 

 
ً
یکا را به خطر انداخته و عملا روابطش با شرکای اروپایی و همسایگان آمر

ین مسائل  یکا« عمل می‌کند. ترامپ اکنون مهم‌تر خلاف ایده »اول آمر

ایالات متحده را به مسئله فلسطین گرده ‌زده و حمایت از اسرائیل را نه‌تنها 

یف کرده، بلکه سیاست  در صدر دســـتورکار‌های سیاست خارجی تعر

داخلی را هم تحت تأثیر قرار داده است. 

   تیر تعرفه‌ها به فلسطین کمانه کرد

در روز‌هـــای منتهی به اول اوت ۲۰۲۵ -مهلتی که ترامپ برای دســـتیابی به 

توافقات تجاری با کشور‌ها تعیین کرده بود- مقامات کشورها درگیر مذاکرات 

فشرده‌ای برای احیای توافقات تجاری سه‌جانبه )آمریکا–مکزیک–کانادا( بودند. 

 اعلام 
ً
اما برخلاف خوش‌بینی اولیه، نخست‌وزیر کانادا، مارک کارنی صراحتا

کرد احتمال رســـیدن به توافقی جامع تا پیش از پایان مهلت بعید است. وی 

همچنین تصریح کرد کشـــورش حاضر نیست در برابر فشار‌های سیاسی، از 

مواضع اصولی خود – ازجمله حمایت از تشکیل کشور فلسطین – عقب‌نشینی 

کند. همین موضع‌گیری، در کنار حمایت قبلی رئیس‌جمهور فرانسه و هشدار 

اخیر نخست‌وزیر انگلیس در خصوص به‌رسمیت‌شناختن فلسطین، واشنگتن 

را عصبانی کرد و زمینه‌ساز تشدید تقابل شد. 

ترامپ در واکنشی علنی در شبکه اجتماعی »تروث سوشال« اعلام کرد حمایت 

کانادا از تشکیل کشور فلسطین، روند مذاکرات تجاری را به‌کلی پیچیده کرده 

است. تنها چند ساعت پس از این اظهارنظر، کاخ سفید به‌طور رسمی اعلام کرد 

از روز جمعه تعرفه‌هایی جدید علیه صادرات کانادا اعمال خواهد شد؛ تعرفه‌هایی 

که شامل همه کالا‌هایی می‌شوند که تحت پوشش توافق‌نامه‌های فعلی نیستند. 

نخســـت‌وزیر کانادا در واکنش به این تحولات، موضعی متعادل اتخاذ کرد و 

ضمن ابراز تأســـف از به‌نتیجه‌نرسیدن مذاکرات، گفت کشورش مجبور است 

واکنش‌های اقتصادی متقابل را بررسی کند. به‌ویژه آنکه تصمیم‌گیری در این باره 

باید با هماهنگی ۱۰ استان کشور انجام گیرد که برخی رویکردی سخت‌گیرانه‌تر 

و برخی دیگر نرم‌تر را توصیه می‌کنند. وی همچنین هشدار داد که احتمال وضع 

تعرفه‌های تلافی‌جویانه بر صادرات فولاد و آلومینیوم آمریکا به کانادا وجود دارد. 

اقتصاددانان نیز به آسیب‌پذیری شدید کانادا در این بحران اشاره کرده‌اند. ویلئام 

هاگینز، استاد اقتصاد در دانشگاه مک‌مستر گفته است که ساختار اقتصادی کانادا 

چنان درهم‌تنیده با اقتصاد آمریکا است که این کشور توان مقاومت بلندمدت در 

برابر چنین فشار‌هایی را ندارد. به گفته او »کانادا تلاش کرده از موضعی مستقل 

اما محتاط وارد مذاکره شود، اما واقعیت این است که ما در موقعیتی نیستیم که 

بتوانیم بر واشنگتن فشار واقعی وارد کنیم.«

   گروه هفت زیر فشار افکار عمومی

در پی اعلام تصمیم کانادا مبنی بر به رسمیت شناختن کشور فلسطین، وزارت خارجه 

اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای آن را محکوم کرد و سعی کرد این تصمیم را »پاداشی برای 

حماس« جلوه دهد. در بیانیه اسرائیل آمده است: »تغییر موضع کانادا در این مقطع 

زمانی، نه‌تنها به حماس مشروعیت می‌بخشد، بلکه روند تلاش‌ها برای دستیابی به 

آتش‌بس در غزه و آزادسازی گروگان‌ها را نیز مختل می‌کند.«

مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا اذعان کرد تصمیم اخیر کشورش پس از رایزنی 

با کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا اتخاذ شده است. بریتانیا هم اعلام کرده 

درصورتی‌که اسرائیل اقدامات جدی برای پایان دادن به بحران در غزه انجام ندهد 

در مجمع آتی سازمان ملل، فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. نتانیاهو در 

حرکتی تکراری، تصمیم بریتانیا را هم »پاداشی برای حماس« توصیف کرد. 

فرانسه هم به عنوان اولین کشور در بین کشور‌های گروه هفت، با اعلام تصمیمی 

مشابه بر تعهد تاریخی خود به برقراری صلح عادلانه و پایدار در خاورمیانه تأکید 

کرده است. مکرون در بیانیه‌ای رسمی گفت: »در راستای تعهد تاریخی فرانسه 

به صلح در خاورمیانه، تصمیم گرفته‌ام کشور فلسطین را به رسمیت بشناسم.« 

تاکنون از مجموع ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد، ۱۴۵ کشور فلسطین را 

به‌عنوان یک دولت مستقل به‌رسمیت شناخته‌اند؛ یعنی قریب به سه‌چهارم اعضای 

مجمع عمومی ســـازمان ملل. در میان این کشور‌ها سه عضو گروه هفت یعنی 

 قرار خواهند گرفت. در اروپا ۱۰ کشور عضو 
ً
فرانسه، بریتانیا و کانادا نیز احتمالا

اتحادیه اروپا ازجمله سوئد، ایرلند، اسپانیا، نروژ و اسلوونی پیش‌تر فلسطین را 

به‌رسمیت شناخته بودند. جنایت‌های رژیم صهیونیستی و فشار افکار عمومی 

بین‌المللی به تســـریع این روند کمک کرده اما آمریکا همچنان به عنوان متحد 

و حامی بی‌چون و چرای رژیم صهیونیســـتی و جنایت‌های او به شمار می‌رود 

و با اعمال محدودیت بر روابط با کشور‌های حمایت‌کننده از دولت فلسطین، 

موقعیت ایالات متحده را به خطر انداخته است. 

   اول اسرائیل
حمایت دیوانه‌وار ترامپ از اسرائیل دو معنا دارد. معنای اول مربوط به تضاد شعار 

معروف ترامپ است. در فضای تحلیل سیاسی داخل، همچنان تصوری وجود 

 همسو نیست و ایالات 
ً
دارد مبنی بر اینکه مناســـبات واشنگتن و تل‌آویو الزاما

متحده در مواردی حتی با اقدامات افراطی اســـرائیل زاویه دارد. گفته می‌شود 

آمریکا خواهان شعله‌ور شدن جنگ‌های تازه نیست و برخلاف گذشته، رویکردی 

محتاطانه‌تر در قبال تحولات خاورمیانه در پیش گرفته اســـت. این تحلیل‌ها با 

واقعیات میدانی و رفتار کنونی آمریکا همخوانی ندارد. 

کنش‌های اخیر دونالد ترامپ، به‌ویژه در واکنش به تصمیم برخی کشـــور‌های 

غربی برای به‌رسمیت‌شناختن فلسطین، ازجمله حملات لفظی‌اش به مارک 

کارنی، امانوئل مکرون و کی‌یر استارمر نشان می‌دهد اولویت او نه آمریکا، بلکه 

اسرائیل است. او برای مهار اقداماتی که می‌توانند مشروعیت جهانی اسرائیل را 

خدشه‌دار کنند، حاضر شده روابط تجاری و مهم با متحدان تاریخی واشنگتن 

را به خطر اندازد و حتی فضای داخلی آمریکا را وارد تنش کند. 

 در قبال موضوع 
ً
ترامپ در عمل اثبات کرده سیاست خارجی آمریکا، خصوصا

فلسطین، تابعی از ملاحظات اسرائیلی است و نه منافع آمریکایی. این امتداد 

منطقی همان راهبردی‌ است که طی دهه‌ها در ساختار تصمیم‌سازی واشنگتن 

نهادینه شـــده است. به بیان دیگر، اگرچه در گفتار رسمی ممکن است آمریکا 

نقش میانجی یا متعادل‌کننده را ایفا کند، اما در بزنگاه‌های واقعی، هم‌پوشانی 

 بی‌معناست. 
ً
منافع آمریکا و اسرائیل چنان کامل می‌شود که تمایز میان آن‌ها عملا

تقابل ترامپ با حامیان فلسطین، گواهی است بر این ترجیح سیاسی. این موضوع 

باید بیش از پیش مورد توجه دستگاه دیپلماسی ایران در مواجهه با آمریکا باشد 

که حداقل در شـــرایط فعلی، فاصله‌گذاری میان آمریکا و اسرائیل، ساده‌سازی 

صحنه بین‌الملل است. 

   ترامپ؛ بخشی از برنامه دیپ‌استیت

در معنای دوم، مشـــخص می‌شـــود که یاغی‌گری‌های ترامپ به موازات با 

دیپ‌اســـتیت است و چیزی نیســـت که از کنترل بدنه قدرت آمریکا خارج یا 

سربار آن باشد. یکی از تصاویری که در سال‌های اخیر پیرامون دونالد ترامپ 

ساخته شد، چهره‌ای متمایز از سنت جمهوری‌خواهی در آمریکا بود؛ تصویری 

از یک رئیس‌جمهور غیرقابل پیش‌بینی که شعار »اول آمریکا« را بر همه‌چیز مقدم 

می‌داند و حاضر است برای بازگرداندن عزت ازدست‌رفته آمریکا، از لابی‌ها و 

سنت‌های رایج واشنگتن فاصله بگیرد. اما تصمیم اخیر او برای تحمیل تعرفه‌های 

سنگین بر صادرات کانادا – آن‌هم تنها به‌دلیل حمایت از تشکیل کشور فلسطین 

 متفاوت و واقع‌گرایانه‌تر از ترامپ به نمایش گذاشت. واقعیتی 
ً
– تصویری کاملا

که نشان می‌دهد ترامپ نه‌تنها خوانش تازه‌ای از ملی‌گرایی آمریکایی نیست، 

بلکه ابزار تهاجمی »دیپ استیت« است. همان نظم پنهان و مستقر در ساختار 

قدرت ایالات متحده که از دهه‌ها پیش، پروژه اسرائیل را در صدر اولویت‌های 

راهبردی خود قرار داده است. 

 محصول تصمیمات 
ً
رفتار‌های ترامپ، به‌ویژه در مواجهه با مسئله فلسطین، صرفا

شـــخصی یا گرایش‌های سیاسی لحظه‌ای نیست؛ بلکه بخشی از سناریویی 

پیچیده‌تر برای حفظ جایگاه اسرائیل در نظم جهانی غرب است. این چهره به 

 همان چیزی ا‌ست که »دولت عمیق« آمریکا در شرایط افت 
ً
ظاهر غیرنرم، دقیقا

مشروعیت بین‌المللی و تضعیف قدرت نرم، برای پیشبرد اهداف سخت‌افزاری 

خود نیاز دارد. کاراکتری تهاجمی، مستعد تقصیرپذیری و مناسب برای اجرای 

مأموریت‌های پرریسک که در صورت لزوم بتوان او را از صحنه کنار گذاشت و 

مسئولیت هزینه‌ها را به‌گردنش انداخت. ترامپ، با وجود ظاهر یاغی‌مسلکش، 

بخشـــی از طراحی درازمدت ساختار قدرت آمریکاست؛ نه یک پدیده اتفاقی 

و غیرقابل کنترل. 

ویتکاف برای تماشای جنایت‌های آمریکا به غزه رفت، ترامپ گفت می‌خواهم به باریکه غذا بفرستم

اشک تمساح در غزه

پیام‌های هزینه‌کردن دیوانه‌وار ترامپ برای اهداف صهیونیستی چیست؟

از بی‌بی اسرائیلی‌تر

ت
س

سیا
ت

س
سیا

شنبه ۱۱ مرداد 1404 

شماره  44۷۳

FARHIKHTEGANDAILY.COM

FARHIKHTEGANONLINE

۷

علی ملکی
خبرنگار گروه سیاست

سیدمهدی طالبی
پژوهشگر حوزه بین‌الملل


